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 مذاکرات وین و پارادوکس 
«تضمین» 

حداکثــری»  «لغــو  ظاهــرا  کنونــی  هــدف 
تحریم هاســت که رویکرد درستی است. تأمین این 
هدف در گرو مابازایی اســت که باید ایران آمادگی 
پرداخت آن را داشــته باشــد. این لازمــه توافق و 
منطق «برد-برد» است. برای دستیابی به این مهم 
قبلا توافق «گام به گام» مطرح شــده بود. با توجه 
به وضعیت کنونی چنین توافقی هرچند گشایشــی 
در وضعیــت ایجــاد خواهد کرد، ولــی در تحلیل 
نهایی در حکم «مســکن» است که رافع مشکلات 
نبــوده و قادر به پرکردن چاله هــای عظیم اقتصاد 
کشــور نخواهد بــود. نکته مهــم در این خصوص 
همان طور که گفته شد، مابازایی است که باید ایران 
در مقابل لغــو تحریم ها بدهد. اگر بنای کشــور بر 
حفظ دســتاوردهای هسته ای پس از خروج ترامپ 
که خــارج از توافق ۲۰۱۵ بود، باشــد، احتمالا باید 
شکست قطعی مذاکرات را در آینده ای نزدیک شاهد 
باشــیم. بعید است حتی چین و روسیه نیز از چنین 
رویکردی حمایت کنند. در مورد «تضمین» که بعد 
از لغو تحریم ها مهم ترین مطالبه ایران است، موضع 
آمریکا روشــن اســت. آنها به دلایلی نظیر قوانین 
داخلی و همچنین ماهیت توافــق حاضر به دادن 
تضمیــن نخواهند بود. تقریبا بــا اطمینان می توان 
گفــت که هیچ تضمین حقوقی نیز برای آن متصور 
نیست. مهم ترین ســازوکار بین المللی برای رعایت 
تعهدات دولت تصور ســازمان ملل متحد، شورای 
امنیت این ســازمان و قطع نامه های آن است؛ ولی 
تا جایی  که تاریخ چند دهه این سازمان نشان داده، 
ســازوکاری که بتواند عامل اجرائی شورای امنیت 
برای ممانعــت از اقدامات یک جانبــه دولت های 
قدرتمند شود، در این شورا وجود ندارد. ترامپ فقط 
از برجام خارج نشد، او تقریبا تمامی تعهدات آمریکا 
در معاهده های بین المللی را زیر پا گذاشت و هیچ 
اتفاقی هم نیفتاد. به نظر می رســد بهتر است ایران 
به جای اصرار بر امری ناممکن در پی تعریفی جدید 
از آن در سازوکارهای اقتصادی و دیپلماتیک باشد. 
از ســوی دیگر حتی در صورت دستیابی به توافق، 
در صورت اســتمرار وضعیت کنونی که در بالاترین 
ســطح تشــنج در روابط ایران و آمریکا قرار داریم، 
شــرکت های بزرگ اعم از اروپایی و شرقی تمایلی 
به حضور در ایران نخواهند داشــت. سرمایه گذاری 
نیازمند ثبات سیاسی و اقتصادی و مهم ترین مزیت 
برجام بــرای ایران تا قبل از خروج ترامپ تأمین این 
دو هدف بود. با امعان نظر به موارد فوق، در عرصه 
دیپلماسی باید فتیله تشنج با آمریکا را پایین بکشیم 
و به قول سیاست مدار اصلاح طلب کشور، برداشتن 
یــا کوتاه ترکردن دیوار بی اعتمادی بین دو کشــور را 
در برنامه خود بگنجانیــم. آمریکا در پرتو تمرکز بر 
شرق آســیا از هر اقدامی در این خصوص استقبال 
خواهد کرد. اگر اندکی از تئوری های توطئه ساخته 
و پرداخته رســانه خاص فاصله بگیریم، نارضایتی 
مشــهود رژیم صهیونیستی از ســفر دو مقام ارشد 
(رئیس موســاد و وزیر دفاع) به آمریکا و ناکامی در 
کســب رضایت دولت بایدن، دلیل روشنی بر تمایل 
آمریــکا برای پرهیز از افزایش ســطح تنش با ایران 
است. مضافا اینکه برای مهار و جلوگیری از تحرکات 
اسرائیل در کشورهای هم جوار نیازمند برخورداری از 
روابطی قابل اتکا با همسایگان هستیم. بهبود روابط 
با کشورهای پیرامونی درحالی که در بالاترین سطح 
تنش با آمریکا قرار داریم، تصوری است که فقط در 
آرزوها می توان آن را ترسیم کرد. در عرصه اقتصادی 
حضور شرکت های بزرگ اقتصادی آمریکا در ایران 
به خصــوص در پروژه هــای درازمــدت قوی تریــن 
تضمین برای عدم خروج این کشور از توافق خواهد 
بود. روشن است دو سناریوی فوق الذکر دو روی یک 
ســکه اند که در صورت فقدان یکی، تحقق دیگری 
عملا ناممکن خواهد بود. اقدامات بخش هسته ای 
کشــور ایران در پرتو حماقت ترامــپ در خروج از 
برجام، نشان داد پیشرفت های تکنولوژی هسته ای 
در حدی است که هر زمان لازم باشد می تواند آن را 
به رغم همه محدودیت ها کلید بزند. هنر دیپلماسی 
در دنیایــی که مهم ترین عامل در مناســبات جهان 
«تــوازن قدرت» اســت، چگونگی اســتفاده از این 
توانمندی در بزنگاه های مهمی همچون مذاکرات 

هسته ای جاری است.

توپ بودجه در  زمین شورای ششم!
 ... همچنین ردیف های اعتباری مثل ایجاد مراکز 
ســیار ارائه خدمات به کودکان در معرض آســیب 
و اجــرای پروژه های توســعه محلــی در محلات 
پرآسیب شــوش، خلازیر، فرحزاد و... نیز با کاهش 
مواجه شده اند. از حاج حبیب کاشانی که در اولین 
گزارش درآمد و هزینه شــش ماهه شــهرداری در 
ســال ۱۴۰۰، بودجه مصوب شورای قبل را سیاسی 
خوانده بود تا مهدی چمران که در خلال بررســی 
اصلاحیه بودجــه گفته بود به بودجه آب بســته 
بودند و این ۵۰ هزار میلیارد قابل تحقق نیست، حالا 
دیگر بعد از تصویب لایحه اصلاحیه بودجه ســال 
۱۴۰۰ نمی توانند تقصیر را گردن شــورای پنجمی ها 
بیندازنــد. آنچــه تصویــب کردند دیگر یک ســند 
مصوب شورای ششــم است؛ سندی که مسئولیت 
اصــلاح، تصویب و نظارت بر اجــرای آن بر عهده 
اعضای شــورای ششم اســت و نمی توانند نتیجه 
این اصلاحیه را به دیگری نسبت دهند. حالا بعد از 
چهــار ماه دیگر توپ بودجه با این مصوبه در زمین 

شورای ششم است!
 * کارشناس بودجه و مالیه شهری

تکذیب نگاه به شرق؟
محمد حسینی، معاون پارلمانی ریاست جمهوری،  �

از سخنانش عقب نشست و آن را ناشی از خطای 
خبرنگار دانست و گفت تفاسیر نادرست رسانه ها 
بر مبنای یــک خبر جعلی بوده اســت. از قول او 
نقل شــده بود که «اگر توافق شــد که فبها المراد 
اما اگر نشــد به ســمت «شــرق» می رویم». یاسر 
جبرائیلی در واکنش به سخن منتشرشده از سوی 
حســینی آن را یک خطای راهبــردی خوانده که 
می تواند اثرات ســوئی برای کشور داشته باشد. او 
در توییتی نوشته که برای جمهوری اسلامی نگاه 
به شــرق آلترناتیوی در برابر نگاه به غرب نیست. 
یک راهبرد مســتقل با مبانی مســتحکم اســت. 
حسینی هم توییت جبرائیلی را بازنشر کرده با این 
نوشــته که «من چنین چیزی را نگفتم و بلافاصله 
با خبرنگار تماس گرفتم و خبر حذف شــد و خبر 
صحیح آن به رســانه ها ارسال شد اما رسانه های 
خارجــی و غرب گرایان با تمســک به این ســوژه 
دست به تخریب زدند. لذا مجدد این خبر تکذیب 

می شود تا دوستان دچار اشتباه نشوند».
روابط عمومی معاونت پارلمانی ریاست جمهوری 
هــم در اطلاعیــه ای اخبــار منتشرشــده اخیر از 
اظهارات ســید محمد حســینی، معاون پارلمانی 
رئیس جمهــور را خطــای خبرنــگار در ثبت خبر 
دانســت و ضمن انتقــاد از قضاوت ها و تفاســیر 
نادرست برخی رســانه ها از این خبر کذب، در این 
اطلاعیه آورده است: «جدا از تکذیب خبر مذکور، 
رویکرد معاون پارلمانــی رئیس جمهور در بحث 
نگاه به غرب و شــرق که همان نــگاه برگرفته از 
امامیــن انقلاب اســت، بارها در ســخنرانی ها و 
گفت وگوهای رســانه ای او و به ویژه در سخنرانی 
مذکور اعلام و منتشر شده اســت، اما گویی برای 
بهانه جویــان اصالت خبر مهم نبود و همچنان بر 
طبل تفاســیر نامربوط کوبیدند و متأسفانه برخی 
دوســتان انقلابی هم بی اطــلاع و بی مطالعه و با 
اســتناد به اخبار جعلی منتشرشده در رسانه های 
معاند، آن را تکرار کردند. البته هدف رســانه های 
معاند برای همه دوســتداران انقلاب مشــخص 
اســت، اما از دوستان انقلابی انتظار می رود که به 
اخبار نادرست و اخبار رســانه های بیگانه استناد 

نکنند».
به نظر می رسد مشــکل نه در سخن نقل شده 
از ســمت وزیر ارشــاد ســابق احمدی نژاد، بلکه 
در زمان بیان آن اســت و احتمالا تکذیب معاون 
پارلمانی هم بیشــتر سویه زمان شــناختی دارد تا 
محتــوا. تا جایی که در اطلاعیه معاونت پارلمانی 
هم به این اشــاره شــده که بحث نگاه به غرب و 
شرق در گفته های حسینی تازگی ندارد و برگرفته 
از ســخن بزرگان انقلاب اســت. نشــانه دیگر هم 
تحلیل ســایت قدس آنلاین اســت که نوشته بود: 
«نتیجه چنین اظهارات ســیدمحمد حســینی که 
کوچک ترین سررشته ای در سیاست خارجی ندارد، 
ارسال ناخواسته این پیام به چین و روسیه است تا 
در مسیر احیای توافقی که ایران را از کشیده شدن 
به سمت آنها و تجارتی نامتوازن منصرف می کند، 
مانع تراشی کنند! چه خوب گفت آن  که گفت: جز 
راست نباید گفت، هر راست نشاید گفت. چه آنکه 
پیش از این هم در دولت گذشــته، تجربه تلخی از 
این دست اظهارنظرها درباره خزانه خالی آن هم 

در شب مذاکرات وجود داشت».
شــواهد بســیار اســت تا ما را به ایــن نتیجه 
برســاند که پس گرفتن ســخن از ســوی معاون 
دارد.  غیرمحتوایــی  دلایلــی  رئیس جمهــوری 
وگرنه روزنامه ایران متعلق به دولت شهریورماه 
در یادداشــتی به قلم غلامحســین اســلامی فرد 
بــا عنــوان «نگاه به شــرق در دولــت مردمی»، 
هم زمان با حضور رئیســی در اجلاس شانگهای 
در همین شــهریور نوشــته بود: «نگاه به شــرق، 
محصول ظهور یک نیــروی جدید و قدرتمند در 
ساخت نظم جهانی است؛ نظمی که الزاما دیگر 
نظم غربی نیســت. این نیــروی غیرغربی نتیجه 
جابه جایی هــای جریان قــدرت در جهان و روند 
تدریجی شــکل گیری ســاختار متنوع تری از نظم 
بین المللی اســت. ترجیح شرق بر غرب، ترجیح 
همســایه بر دور، ترجیح ملت ها و کشــورهایی 
که با ما وجه مشــترکی دارند بر دیگران، یکی از 
اولویت های سیاســت خارجــی دولت مردمی و 
انقلابی سیزدهم اســت. با توجه به نزدیک بودن 
روابــط سیاســی و فرهنگی ایران با کشــورهای 
آســیایی، تعاملات گسترده با شرق به جای غرب 
می توانــد مســیر هموارتــری را در جهت انتقال 
تکنولوژی هــای روز پیــش روی کشــورمان قرار 
دهد. تشکیل و تقویت پیمان ها و مجموعه هایی 
مانند آســه آن و شــانگهای و ایجــاد قدرت های 
منطقه ای جدید، می تواند ضمن کاهش هزینه ها 
و رونق اقتصادی، به گره زدن بیش از پیش منافع 
کشورها کمک کرده و کاهش آسیب پذیری ایران 

از تحریم ها را به ارمغان بیاورد».
هم زمانی بــا مذاکرات ویــن، پالس هایی که 
مســتقیم و غیرمســتقیم بــه طرف هــای غربی 
داده می شــود، قطعــا تأثیراتــی مهم بــر روند 
مذاکــرات دارد. غربی هــا اگر تصــور کنند ایران 
اراده ای برای مذاکره ندارد و دل را شــش دانگ 
به شــرق خوش کرده، قطعا بر ســخت گیری و 
امتیازندادن مصمم تر می شــوند. نقدهایی که از 
سوی خودی ها به ســمت معاون رئیسی روانه 
شــده و تکذیبیه خود او بر همین زمان ناشناسی 

تأکید دارد.

سیاست

ادامه از صفحه اول گزارش

سال نوزدهم    شماره 4169 سه شنبه   23 آذر 1400

برای  فیلســوف شــفاهی  به  احمد فردید، معروف 
اهالی فلســفه بیشــتر از اهالی سیاست آشناست، 
اما چهره اش در عرصه سیاســت بیشــتر به حاشیه 
و حرف و حدیث کشــیده شــده اســت. به اعتقاد 
برخــی عرصه سیاســت عملی امروز ایــران بدون 
تأثیر از اندیشــه های او نیست و نظرات او به اشکال 
مختلف در سیاســت ورزی جریانی از جناح اصولگرا 
رخنه کرده اســت. برخی نیز این ادعا را باور ندارند 
و به کلی سیاســت را در اندیشــه فردید صرفا امری 
گذرا می بیننــد. فردید سال هاســت از دنیا رفته اما 
هســتند چهره هایی که هنــوز به او بــاور دارند. در 
اصفهان یکی از شــاگردان قدیمــی او را یافتیم که 
فارغ از شــاگردبودن ارادت ویژه ای نیــز به فردید 
داشت و سال ها و ساعت ها نزد او تلمذ کرده است. 
گفت وگوی «شرق» با محمد رنجبر، مؤسس انتشارات 

پرسش را می خوانید.

 آشــنایی شــما با احمد فردید از کجا و به چه  �
شکل آغاز شد؟

 من زاده و بزرگ شده شــهر آبادان هستم. آبادان 
شــهری بود که به معنی واقعی شهر بود؛ یعنی اگر 
بتوانیم تعریفی از شــهر مدرن داشته باشیم آبادان 
شــهر مدرن بود. همان که فرانســویان به آن سیته 
می گویند. آن موقع کتاب شــاعران در زمانه عسرت 
دکتــر داوری و کتاب چند نامه به دوســت آلمانی 
کامو و... تازه منتشر شــده بود. در کتاب شاعران در 
زمانه عســرت بحث فردید مطرح شــده بود و این 
در ذهن من بود تا ســال ۵۶ که ابتدا کتاب بت های 
ذهنی و خاطره ازلی آقای شــایگان و سال بعد آسیا 
در برابر غرب منتشــر شد. در ســال ۵۸ دکتر داوری 
و فردید شــروع به ســخنرانی و تدریس کرده بودند 
و کم و بیــش از دور مطالب را دنبــال می کردم. اما 
ســال ۵۸ برای تحصیل به سوئد رفتم و سال ۵۹ به 
دلیل مشــکلاتی برگشتم و چیزی نگذشت که جنگ 
آغاز شد و به اصفهان آمدیم. در اصفهان موقعیت 
بهتری برای من ایجاد شــد که یکی از آنها نزدیکی 
به تهران بود و شروع به رفتن به کلاس های مرحوم 
فردید در روز های دوشــنبه و چهارشنبه کردم؛ ابتدا 
با زمینه هایی که از قبل داشــتم ســؤالاتی از ایشان 
می پرســیدم و بعد از چند جلســه ایشان گفتند سر 
کلاس سؤال نپرس و به منزل من بیا. مرحوم فردید 
می گفت من شــامه ســگی دارم؛ یعنی به سرعت 
بو می کشــید و تشــخیص می داد طرف مقابل چه 
وضعیتی دارد. او همه را می شــناخت؛ مجاهدین، 
توده ای، فدایی، مذهبی و همه را می شــناخت. آن 
زمان با سختی و مشقت و با یك ضبط صوت ابتدایی 
و نوارهای کاســت کلاس هــا را ضبط می کردیم که 
تمــام آنها نیز موجود اســت. زمان جنگ رفت وآمد 
هم خیلی ســخت بود مثلا از اینجا تا تهران هشت 
ســاعت طول می کشــید و شب که می رســیدیم تا 
صبح منتظــر می ماندیم تا عصر ســر کلاس برویم. 
این مســئله باعث شــد نزدیکی بیشــتری به ایشان 
داشته باشــم و شــرایطم را نیز برای او گفتم که از 
شهرســتان می آیم و تلفنی هم در دسترسم نیست 
که برای جلســات هماهنگ کنم که ایشان گفت هر 
وقت خواســتی بیا. خانه فردید در چهارراه ولیعصر 
در خیابان بزرگمهر بن بست مهربان بود که الان هم 
مرکز فرهنگی ایشان شده، البته تقریبا تعطیل است؛ 

کتابخانه فردید نیز آنجاست.
  فردید به فیلسوف شفاهی معروف است. چرا  �

انتخاب کرد فیلسوف شفاهی باشد؟
 اینها بیشــتر بهانه و برچسب است. اگر نگاه کنید 
در ۲۵۰۰ ســال تاریخ فلســفه، ســقراط هم چیزی 
ننوشــت در دوران معاصر هم خیلی از فیلســوفان 
چیزی نداشتند. فردید یك متفکر است؛ یعنی نوشتن 

دریغ ماست نه دغدغه او!
و  � ابداعی  بــا واژه هایی    ادبیات فردید همراه 

زبانی مغلق است. چرا زبان فردید سخت است؟
 هیچ کلمه ای نبود که من از سخن ایشان متوجه 
نشوم. باید توجه کنید که فردید یك انسان غیرغربی 
اســت. وقتی یك متفکر ایرانی با ۲۵۰۰ ســال تاریخ 
فلســفه غرب روبه رو می شــود ناچارا باید خوب آن 
را بفهمــد. فردید برای فهم خیلی از مطالب هایدگر 
می گفت آنها را ترجمه می کردم بعد پاره و در سطل 
آشغال می انداختم که من به شوخی می گفتم استاد 
آن سطل آشغال ها کجاست. کسی که بتواند این کار 
را بکند می تواند اصطلاح بســازد و این اصطلاحات 
اصیل انــد. متفکر اصیل وقتی فکــر می کند در واقع 
آنچــه را که درمی یابد در خود هضم می کند. متفکر 
فکر می کند، زبان کار خودش را می کند؛ چون زبان ما 
ویران است و چیزی از زبان نمی دانیم و فکر می کنیم 
زبان از آن ماســت، درحالی که ما از آن زبانیم. اصلا 

زبان هست که ما هستیم؛ اگر زبان نبود ما نبودیم.
  هدایــت و فردید نیز رفاقت جالبی را پشــت  �

سر گذاشــته اند. هیچ گاه فردید درباره هدایت با 
شــما صحبت کرد؟ نامه نگاری این دو چه سیری 

را گذراند؟
 آنها در سال های ۲۰ در محفل کافه نادری با هم 
آشنا می شــوند. ضمن اینکه یك دوستی نزدیك بین 
فردید و امیرحســین جهانبگلو بوده اســت که شاید 
می توانســته این ارتباطات را شکل بدهد. نامه نگاری 
نیز آن زمان معمول بــوده و هدایت هم با خیلی از 
افراد نامه نگاری داشــته است. البته فردید زیاد نامه 
نمی نوشــت مگر اینکه اســتثنائی باشد. مثلا یکی از 
نامه هــای معروفش نامه ای به بــرادر مظفر بقایی 
است که از او درخواست شــغلی در آلمان می کند، 

بــرای اینکه آن زمان در فرانســه زندگــی می کرد و 
دوســت داشــت به آلمان مهاجرت بکند. حســین 

آبادیان نیز در کتابش این نامه را آورده است.
 فردید بــرای هدایت مهم بود. تنها کســی را که 
می دید خیلی جدی اســت و اصیل فکــر می کند و 
روشــنفکر نیست. باعث شده بود با فردید رفت وآمد 
کنــد، این بود که خیلی به فردیــد توجه می کرد. آن 
زمــان برای من هدایت چندان مهــم نبود اما فردید 
وقتی بحث هدایت می شد دریغ می خورد و می گفت 
تلف شد و از دست روشــنفکر ها خودش را خلاص 

کرد.
  گفته می شــود واژه غرب زدگی را آل احمد از  �

فردید وام گرفت.
 آل احمــد از طریق یك دوســتی با فردید آشــنا 
می شود و چند جلسه پیش ایشان می رود و فقط این 

کلمه را می گیرد.
  دعوای آل احمد و فردید بر سر چه بود؟ �

 آل  احمــد و فردیــد بر ســر موضوعی بحثشــان 
می شــود و همدیگر را نمی بینند. آنچه تحت عنوان 
غرب  زدگــی در اندیشــه فردیــد مطرح اســت، یك 
موضوع فلســفی در هم ســخنی با هایدگر اســت. 
هایدگــر بحــث متافیزیك  زدگی را مطــرح می کند. 
آنچه فردیــد می گوید هم عرض این متافیزیك  زدگی، 
غرب زدگی اســت چون کلیت ایــن بحث ها از یونان 
شروع می شــود تاکنون؛ این راه فروبسته ای که تفکر 
غــرب با افلاطون و متافیزیك شــروع می کند تا الان 
ادامه پیدا می کند که شــاید یکی از بالاترین وجوهی 
کــه می توان درباره آن صحبت کرد، به تزلزل افتادن 

نئولیبرالیسم  تفکر افلاطونی در 
غربی است. آنچه را الان وجود 
دارد، ببینیــد که عمــلا آنچه به 
نام جمهور وجود دارد در همه 
 جای دنیا به تزلزل افتاده است.

تعلقات  � دارای  فردید    آیا 
و باور های مذهبی بود؟

 تفکــر فردیــد را نمی تــوان 
تنزل  یــا غیرمذهبی  به مذهبی 
نبود  ایشان مذهبی  داد. کاراکتر 
از بی نظیرترین  ایشــان یکی  اما 
انسان هایی بود که دین و عرفان 

را خوب می فهمید.
  مشــخصا عرض می کنم،  �

آیا فردیــد را هیچ  گاه هنگام 
بودید؟  دیــده  نماز خواندن 

آخرت را چگونه می دید؟
 خیــر. البتــه وقتــی هم من 

می رفتم منزل ایشان وقت نماز نبود. البته امام زمان 
را قبول داشت و آخرت را نیز همین  طور.

  چــه تفاوت هایــی بیــن اندیشــه فردید با  �
سیدحسین نصر می بینید؟

 هیــچ!  نصر خودش را مصلح دینی و ســنت گرا 
می داند. شــاخصه مهم ســنت  گرایی این اســت که 
نمی خواهند مدرنیته را ببینند و فکر می کنند با تنزیه 
همه  چیز متوقف می شــود. بــرای اینکه نگویید من 
کلی صحبت می کنم، باید بگویم شــاید نزدیك پنج 
ترم ســر کلاس های دکتر محمود بینا مطلق بوده ام. 
کلاس هایی تحت عنوان فلســفه علم در دانشــگاه 
صنعتی اصفهان برگــزار می کردند. من با تفکر آنها 
آشنا هستم. بشر امروز برای گذر از نیست  انگاری باید 
از دل نیست  انگاری گذر کند نه اینکه بنشیند و بگوید 

ان  شاءاالله گربه است.
  در دستگاه فکری فردید، انقلاب چگونه تحلیل  �

می شد؟
 مرحله گذر اســت برای رســیدن به پس فردای 
تاریخ و بازگشــت بــه امت واحده. انقــلاب واقعی 
بود، خیلی چیز ها اتفاق افتــاد، اما واقعا اصیل ترین 
انقلابــی کــه در عالم وجود داشــت و وجــود دارد 

انقلاب اسلامی است.
  اسم آن را انقلاب اسلامی می گذاشت؟ �

 بله. البته از فردید بگذریــم، من می گویم اگر هر 
شخص دیگری جز امام خمینی رهبر این انقلاب بود، 
انقلاب پیروز نمی شد. او کاری کرد کارستان. حداقل 
۴۰۰ سال شکست و تحقیر تاریخی را از ایران گرفت. 
دلیل بزرگ من هم این اســت که پشــت  سر انقلاب 

جنگ را تحمیل کردند تا دوباره غرب، ایران را تحقیر 
کند، اما نتوانستند. امام ما را از مرحله نیست  انگاری 
منفعل رهایی بخشــید؛ یعنی اگــر بخواهم به کلام 
داریوش شــایگان اســتناد کنم، امام خمینی ما را از 
تعطیلات در تاریخ رهایی بخشید و وارد تاریخی کرد 
که دیگر تعطیل بردار نیســت. ۴۰ ســال گذشته گواه 
زنده ای اســت بر اینکه انقلاب اســلامی ضرباهنگ 
ســوژه  محوری غربی را چنان به چالش کشیده است 
که آنها در مقابل ایران درمانده و مســتأصل شده اند. 
تمامــی اندیشــکده های غربی با صــرف هزینه های 
هنگفتی کــه می کنند، نمی توانند چیزی به دســت 
اصحاب سیاســت در غرب و آمریکا بدهند که بتواند 

از پس ایران برآید و ایران را مهار کند.
  با استناد به غرب  زدگی؟ �
 بله
  فردیــد پس از انقــلاب یکبــاره در تلویزیون  �

ظاهر می شــود و کمی قبل نیــز به  عنوان کاندیدا 
در انتخابات مطرح می شود. روایت حضور او در 
صحنه سیاسی بعد از انقلاب و حضور در رادیو و 

تلویزیون چه بود؟
 ۱۳ جلســه در تلویزیــون راجــع بــه غرب زدگی 
صحبــت کرد کــه در میانــه راه انجمــن حجتیه و 
علی اکبر پــرورش که آن زمان در تلویزیون ســمت 
داشــت، جلــوی او را گرفتند و فقط دو جلســه  اش 
پخش شــد. فردید ۱۳ جلســه هم به زبان فرانســه 
صحبــت کرد که در فرانســه هم دو جلســه پخش 
شــد و یهودی ها جلوی برنامه  اش را گرفتند. خاطرم 
هســت بنی  صدر آن زمان که رئیس جمهور بود، در 
تلویزیون راجع به هگل صحبت 
کرده بود، فردا صبح فردید با او 
تماس گرفت و گفت دیگر حق 
بزنی.  نداری درباره هگل حرف 
بنی  صــدر هم قبول کــرده بود. 
تفکر شــوخی سرش  در  فردید 

نمی شد.
 درباره مجلس نیز دوســتان 
فردید اول انقلاب بــه او گفتند 
این حرف ها را از تریبون مجلس 
بگو کــه در میانــه راه و قبل از 
انتخابات او انصراف داد. فردید 
هیــچ  گاه کار سیاســی نکــرده 
اســت، البته خیلی از شاگردان 
او دوســت داشــتند ایشان وارد 
مجلس شــود. سه گروه جلوی 
حجتیــه،  انجمــن  بودنــد؛  او 

فراماسون ها و یهودی ها!
  مشــخصا در چه وقایعی این سه گروه مقابل  �

فردید ایستادند؟
 هر کجا فردید پا می گذاشــت، پای او را از انجمن 
فلسفه، دانشــگاه تهران، مرکز آموزش معلمان و... 
بریدند و خانه نشــینش کردند و از ســال ۶۳ خانه-
 نشــین بود. فردید عمیقا تأکید داشت صهیونیست، 
ماسیونیســت و انجمن حجتیه مقابل او ایستاده اند. 

فردید یك سخنرانی در دفتر حزب جاما دارد.
  واکنش فردید نســبت به مسائل سیاسی روز  �

جامعه ایران بعد از انقلاب چه بود؟
 سیاســت روز را کامــل دنبــال می کــرد و تمام 
روزنامه هــا را می خوانــد، اما نظر نمــی داد. فردید 
کیهــان را هــر روز می خواند. آن موقع البته شــهید 
شــاه چراغی مدیر کیهــان بود! فردیــد وصیت نامه 
شهدا را می خواند و می گفت این متن ها مانند متون 

مقدس است.
  ارتباط او بــا روحانیت چگونه بود؟ آیا دانش  �

مذهبی داشت؟
 خیلی خوب بود. خیلی از روحانیون پیش ایشان 
می رفتنــد. فردید دانش مذهبی بســیاری داشــت. 
البته در موارد دیگر نیز دانش خوبی داشــت. درباره 
پزشــکی، کودك، روان شناسی و... صحبت می کرد  و 

بی نظیر بود. فردید خیلی خوانده بود.
   فردید نســبت به علم مارکسیسم چه نظری  �

داشت؟
تاریخــی دارد و آن   فردیــد تقســیم بندی ادوار 
موقــع می گفت پریــروز تاریخ، دیروز تاریــخ،  امروز، 
فــردا و پس فردا. مارکسیســت ها را در فردای تاریخ 

دســته بندی می کرد و می گفــت از لیبرال ها جلوتر 
هستند
  رابطه اش با بیژن جزنی چطور بود؟ �

 بیژن جزنی یکی از باهوش ترین شــاگردان فردید 
بــود. فردید از مرگ او خیلــی دریغ می خورد. فردید 

می گفت جزنی خیلی خوب می فهمید.
  جزنی شفاها در زندان به فرخ نگهدار گفته بود  �

از فردید دوری کنید، او ثبــات فکری ندارد. نظر 
شما چیست؟

 بلــه، گفته بــود پرهیــز کنید چون می دانســت 
تأثیر بســیاری دارد و دیدیم کــه همین طور هم بود. 
فدایی هــا واپس ماندنــد، وقتی انقلاب پیروز شــد 
نابود شــده بودند و تمام بزرگانشان از بین رفته بود 
و سرگردان بودند. عاقبتشــان را ببینید. فرخ نگهدار 

الان کجاست؟ لندن و بی بی سی.
  بعد از انقــلاب از نظر سیاســی و اقتصادی،  �

فردید کدام گروه یا شخص سیاسی را می پسندید؟
 به میرحســین موســوی نظــر مثبت داشــت و 

می گفت خط سه خیلی خوب کار می کند.
  یعنی دیدگاه های اقتصادی سوسیالیســتی را  �

قبول داشت؟
 بلــه، جمله معروفی هم دارد بــه این مضمون: 
ملت ایران اگر بــه خودآگاهی تاریخ برســند، هرگز 
تســلیم بــورژوازی نخواهند شــد. فردید به شــدت 

ضد سرمایه داری بود.
  به نظر شــما چــرا درحالی که زیســت فکری  �

فردی فردید چندان ربطی به جریان اصولگرایی 
ندارند، بخشی از جریان اصولگرایی از نظر فکری 

از فردید الهام می گیرد و او را دوست دارد؟
 امروز برای اولین بــار می خواهم به نکته مهمی 
بپردازم که شــاید بتواند به فهم مســئله کمك کند. 
ســیر تفکر یك متفکر به هیچ وجه تابــع جریانات و 
وقایع زمانه نیست؛ نمونه اش هایدگر که شش سال 
ممنوع التدریس بود، در این شــش ســال در جنگل 
ســیاه تفکر می کرد و بعد از پایان جنگ جهانی دوم 
هم بود که دوســت نزدیــک او اویگن فینک تعریف 
می کند که به دیدنــش رفته بود و در خانه اش فقط 
نان و شــیر بــود. مواجــب هایدگر قطع شــده بود، 
ولــی او تفکر می کرد. بلافاصله بعــد از ممنوعیت، 
ســخنرانی ای در باب تکنولوژی می کند؛ حیرت انگیز 
اســت! یعنی یك متفکر بعد از جنگــی که به قول 
پازولینــی آلمان در ســال صفر بود و همــه  چیز از 
دست رفته بود، بیاید و در این زمان درباره خطر تفکر 

تکنولوژی صحبت کند؟
 آنچــه برای فردیــد اتفاق افتاد ایــن بود که یك 
انقلابی صــورت گرفته و این انقــلاب یك دگرگونی 
اساســی و بنیادین در ســاختار این کشــور به وجود 
آورده اســت. فردید می گفت کار من این اســت که 
به انقلاب مدد برســانم و آنچــه را درس می داد که 
جوانان بتواننــد راهی را پیدا کنند که گشایشــی در 
تفکرشــان اتفاق بیفتد. اول انقلاب هم چیزی به نام 
اصولگرا و راست سنتی وجود نداشت. مذهبی هایی 
که وجود داشــتند هم چند دســته بودند؛ یك دسته 
انجمــن حجتیه بود که خیلی از اینهــا بعد به قول 

خودشان توبه کردند و به سمت انقلاب آمدند.
  حضور فردید در میان طیف فکری دانشجویان  �

علم و صنعت، نیرو های نزدیك به اســرافیلیان، 
احمدی نژاد، حســن آیت و قبل تر مظفر بقایی را 

چگونه تحلیل می کنید؟
 فردید اگر شــیطان به دیدنش می آمــد هم با او 

می نشست.
  برای همین هــم با تیم بقایی و هم راســت  �

سنتی همکاری می کرد؟
 نــه، بــا هیچ کس همــکاری نمی کــرد. یك روز 
دیدن ایشان رفتم. به من گفت دیشب آقای احسان 
طبری آمده بود اینجا و هشــت ساعت بحث کردیم 
و پیشــنهاد داده بود در مجله دنیا مطلب بنویسم. 
البته جلســات خصوصی بــود و نه طبــری اجازه 
می داد و نه فردید که کســی حضور داشــته باشد. 
خیلی ها پیــش ایشــان می آمدند. قبــل از انقلاب 
فــروغ فرخــزاد، احمد شــاملو، نصــرت رحمانی، 
ســهراب سپهری، روشنفکران بســیاری که در منزل 
امیرحســین جهانبگلو می آمدند از جمله شــایگان، 
آشــوری و... البته فروغ جداســت. مــن حتم دارم 
که شــعر زمســتانش تحت تأثیر کلام فردید است. 
طبق تقســیم بندی هندی ها از تاریخ که اکنون عصر 
تاریکی عالم اســت، نشــان از همین اســت. شعر 
زمســتان اخوان هم تحت تأثیر فردید است؛ گرچه 
ظاهرا برای کودتای ۲۸ مرداد نوشته شده است. اما 
زمستان شاملو یك شعر سیاسی صرف است و فقط 

باید خواند.
  چگونه این مسئله را ثابت می کنید؟ �

 من نیازی ندارم چیزی را اثبات کنم. فقط آنچه را 
می بینم، می گویم.

  چرا بنیاد فردید تعطیل شد؟ �
 برای اینکه ما تفکر را دوست نداریم. تفکر فردید 
خواب بســیاری را هنوز هم آشفته می کند. کسی را 
نداریم که حمایت کند. آنهایی هم که واقعا با جان و 
دل می خواستند کار کنند و کار هم می کردند از ایران 

رفتند، آنچه هم باقی مانده است... .
  آخرین دیدار شما با فردید چه زمانی بود؟ �

 اسفند ۷۲ صحبت کردیم و قراری گذاشتیم برای 
اردیبهشــت ۱۳۷۳ اما فرصت نشد دیگر او را ببینم. 
مــرداد ۷۳ هم ما را بــه حال خودمان واگذاشــت 
و رفــت. او همیشــه آمــاده رفتن بود چــون او یک 

مرگ آگاه تمام عیار بود.

گفت وگو  با  محمدرنجبر

فردید سیاست ساز

 نصر خودش را مصلح دینی و 
سنت گرا می داند. شاخصه مهم 

سنت  گرایی این است که نمی خواهند 
مدرنیته را ببینند و فکر می کنند با 

تنزیه همه  چیز متوقف می شود. برای 
اینکه نگویید من کلی صحبت می کنم 
باید بگویم شاید نزدیك پنج ترم سر 

کلاس های دکتر محمود بینا مطلق 
بوده ام. کلاس هایی تحت عنوان 
فلسفه علم در دانشگاه صنعتی 
اصفهان برگزار می کردند. من با 
تفکر آنها آشنا هستم. بشر امروز 
برای گذر از نیست  انگاری باید از 

دل نیست  انگاری گذر کند نه اینکه 
بنشیند و بگوید ان  شاءاالله گربه است 


